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تفنگ میرزارضا بر دیوار است و...
دعای بخت یاری برای یک مضطر

آدم دلیل خیلی از کارهایش را فراموش می کند،  �
اما بعضی ها با روابط علــی و ثانیه های چرایی در 
سر آدم می مانند حتی بعد از سال ها که همه ردها 
در ذهن ساییده شده و رفته. هم کلاسی هایی که این 
متن را اولین بار سر کلاسشان خواندم، حالا هرکدام 
یک جای جهانند؛ یکی استرالیاست، یکی بالتیمور، 
یکی دیروز عکسی گذاشــته بود از جرایز سی شیل. 
در عکس هایی که داشــتیم گشتم و دیدم همه مان 
موهایمان ســیاه بود، همه مان لباس های جوانانه 
پوشــیده ایم و همه مــان جــوری بــه دوربین نگاه 
می کنیم یعنی امروز همان روزی اســت که دنیا را 
تغییر می دهیم، اصلا یکی بوده که دوربین داشــته 
و با گوشــی هایمان عکس نگرفته ایــم. وقتی نگاه 
می کــردم دیدم خیلی چیزها عوض شــده، اما من 

هنوز یادم هست چرا این متن را نوشتم. 
روزی از خواب بیدار شدم، صبحانه خوردم، سه 
ست ۲۰ تایی درازونشســت رفتم و فکر کردم کدام 
آدم عادی، یک روزی از خواب بیدار شده و توانسته 
زندگی خودش و آدم های دوروبرش را عوض کند. 
دنبال یک آدم معمولی می گشتم، یکی مثل خودم، 
یکی که انگیزه های روشــنی نداشته باشد، از وقتی 
دنیا آمده نمی دانســته می خواهد چه کند، یکی که 
آموزش هدفمندی ندیده، یکی که خودش خودش 
را کشــف کرده، با اشــتباهاتش، با ندانم کاری ها، با 
وقت تلف کردن ها. یکی مثل خودم و مثل خیلی ها 
که دوروبرم می شناختم. یک آدم، بدون افسانه های 
موفقیت یا دستاورد به دردخور، یک آدمی که تاریخ 
خودش را ساخته باشد، تاریخ حماقت های خودش. 
بعد از یک دوره تحصیل رهاکرده و یک دوره طولانی 
لیسانس که شش سال طول کشیده بود، دوباره به 
دانشگاه برگشته بودم و فکر می کردم درس خواندن 
مرهمی بشود برای زخم هایم. یک داستان عاشقانه 
نافرجــام را از ســر گذرانده بودم و فکــر می  کردم 
هیچ چیزی در جهان نیســت که ارزشش را داشته 
باشد برایش زندگی کنم. می خواستم تغییر کنم، اما 
نمی دانستم چه تغییری؟ فکر می کردم اگر کار یک 
آدم دیگر را بخوانم، دلایل کارهایش را بفهمم و یک 
آدم دیگر همین قدر مستأصل وجود داشته باشد که 
توانسته باشــد برای خودش کاری کند، آن وقت من 

هم موفق می شوم خودم را عوض کنم. 
رفتم کتابخانه دانشــکده و چندتایی کتاب تاریخ 
امانت گرفتم، کتاب هایی از دوره هخامنشــی تا آن 
روز؛ کتاب هایــی که قرار بود بــه صورت خلاصه یا 
مفصل بگویند این چیزی که امروز هستم، این چیزی 
که من را ســاخته، از کجا آمده. شش ماه فقط تاریخ 
می خواندم، صبح و شــب و بی وقت، فهمیدم تنها 
معنی تاریخ، تقلیل همه چیز به گزاره های قابل فهم 
در زمانه خوانــدن آن تاریخ اســت؛ گزاره هایی که 
امروز معنا دارد، اما دوهزار ســال و ۲۰۰ ســال قبل 
نه. ناظم الاســلام کرمانــی نوشــته اولین باری که 
شــعار زنده باد ملت ایران را شــنیده، در مشروطه 
بوده، تــا قبل از آن ملیت؛ چیــزی متعلق به خاک 
و تابعیت، بــرای ایرانی ها متصور هم نبوده. پولاک 
نوشته ایرانی ها مسقط الرأسشان را دوست دارند، اما 
علاقه ای به خاک بقیه جاهــا ندارند. پس وقتی ما 
امروز راجع به حب  وطن در  هزار ســال پیش حرف 
می زنیم، تنهــا داریم چیزی در گذشــته را با معیار 
امروزمــان معنی می کنیم؛ کاری عبث و بی حاصل. 
در تاریخ هیچ چیز تسکین دهنده ای نبود، تاریخ پر از 
دروغ بود. دوباره بی انگیزه شــدم، دوباره تنها شدم. 
کتاب هــای تاریــخ را روزها ورق  می زدم و شــب ها 
می رفتم در یک گیم نت با نوجوان هایی که ۱۰ سال 
 CALL OF DUTY و بیشــتر از من کوچک تر بودند
بازی می کردم. تمام ســعی ام را می کردم که وقتم 
را بــه بطالت بگذرانم به باطل ترین شــکل ممکن، 
ناامید ناامید. بعد مثل یک معجزه عنوان یک کتاب 
در دســت  دو فروشی های پاساژ صفوی جذبم کرد؛ 
تاریخ بــی دروغ. عنوان کتاب کوبنده بــود، در تأیید 
این خوانده های شــش ماهه ام که تاریخ دروغ است 
و یکی هســت که آن را بدون دروغ نوشــته. کتاب 
را که صاحب قبلی با پلاســتیک جلــد کرده بود و 
فروشــنده که علاقه ام را دیده بــود، بی جهت  گران 
می فروختش خریدم. ســوار اتوبوس شدم و در راه 
کتاب را خواندم. هیچ چیــزی جذاب تر از آن چیزی 
که تا حالا خوانده بودم نداشــت؛ صحنه ای از قتل 
ناصرالدین شــاه و اتفاقــات تهــران آن روز از نگاه 
علی خان ظهیرالدوله، داماد ناصرالدین شاه با همان 
لفاظی های شازده های قجری، اما ته کتاب جزوه ای 
بود از صورت اســتنطاق میرزارضای کرمانی، قاتل 
ناصرالدین شاه؛ چندین صفحه بازجویی از خودش، 
پســرش و زنش. این بازجویی ها اولین صفحه های 
متنی بــود که بعد باعــث آزادی ام شــد؛ آزادی از 
خودم؛ آزادی از آن بخــش طلبکار خودم که دائم 
نگران این بود که کســی باشد که تاریخ را دانسته و 

به اختیار عوض کند؛ کسی که کسی باشد. 
 بعد از ۱۰ ســال هنــوز امیــدوارم کارگردانی 
محمد اشــکان فر کمک کند متن به نظر منطقی 
بیاید، امیدوارم آدم هایی کــه نمایش را می بینند 
آن حــس رهایی فردی کــه در نجات دادن آدمی 
مثل خودمــان ندانم کار و گرفتار تقدیر اســت را 
درک کننــد. امیدوارم نمایش کمک کند کســی با 
اســتیصال خودش کنــار بیاید. امیدوارم دســتی 
بیاید و برای ما خلاصــی ای همین طور بختکی و 

بی دانستگی بسازد. 

تماشاخانه

دل من سرگشته تو...

فردا سالگرد درگذشت یکی از خوش ذوق ترین و  �
خاطره سازترین آهنگ ســازان ایرانی است. مهندس 
همایون خرم با اتکا به مکتب ابوالحســن صبا، تبحر 
خاصی در خلــق ملودی های جذاب و پرحس وحال 
داشــت. این تنوع ملودیک باعث شــده بود که آثار 
موســیقیایی  همایون خرم نقاط شاخص و ماندگاری 
را درباره اغلب خوانندگانی که با او همکاری داشتند، 
دارا باشــد. آهنگ هــای معروفــی ماننــد «غوغای 
ســتارگان» (امشــب در ســر شــوری دارم)، «پیک 
سحری»، «طاقتم ده» (ساغرم شکسته ای ساقی...)، 
«اشک من هویدا شــد»، «ای گل»، «در میان گل ها»، 
«تنهــا مانــدم»، «رســوای زمانه» (شــمع و پروانه 
منم...)، «عالم تنهایی»، «در بستر غم» و «سرگشته» 
(تــو ای پری کجایــی...)، برای نســل هایی که رادیو 
مهم تریــن وســیله  ارتباطــی و شنیداری شــان بود، 
سرشــار از خاطره و شور و حال هستند. امکان ندارد 
که افراد این نســل ها در دوران جوانی و میان ســالی 
بعضی از آهنگ های همایون خرم را در خلوت خود 
زمزمه نکرده باشــند. بازخوانی آهنگ های «غوغای 
ســتارگان»، «رســوای زمانه» و «طاقتم ده» از سوی 
محمد اصفهانــی، علیرضا قربانی و ســالار عقیلی 
در این ســال ها نشــان از این دارد کــه چنین آثاری 
رنگ وبــوی کهنگی به خود نمی گیرد. این ویژگی بارز 
را در چند آهنگ ســاز دیگر آن دوره مانند حبیب االله 
بدیعی، علــی تجویدی و پرویز یاحقــی نیز می توان 
سراغ گرفت. البته باید این واقعیت را در نظر داشت 
که تشخص آهنگ ســازی در مهندس همایون خرم 
و علی تجویدی نســبت به حبیب االله بدیعی و پرویز 
یاحقی بیشــتر بــود و متقابــلا این دو نفــر اخیر در 

تک نوازی ویلن تسلط بیشتری داشتند. 
همایون خرم با آهنگ ســازان هم نســل خود یک 
تفاوت عمده  دیگر داشت. او در کنار ساخت این گونه 
آثار درخشــان و جاودان، برای تعداد درخور توجهی 
از فیلم های عامه پسند ایرانی در اواخر دهه ۳۰ و ۴۰ 
آهنگ می ساخت که خواننده اکثر قریب به اتفاق شان 
(به جــز چند فیلم مثــل گنج قارون) یــک زن بود. 
«شــهزاده رؤیــای مــن» یکــی از محبوب ترین این 
آهنگ ها بــود که همواره در دوره های مختلف مورد 

استقبال نسل های جدید قرار گرفته است. 
یک نکته را هم باید در نظر داشــت که اساسا این 
نوع آهنگ ســازی که ساز، ارکســتر و ملودی در آن 
حضور مؤثر دارد و شــیوه ترانه سرایی و خوانندگی، 
محصول یک دوران سپری شــده است که ارزش های 
مستقل و قابل بحث خود را دارد و حالا به نوستالژی 
پهلو می زند. یاد و خاطره این آهنگ ساز صاحب سبک 

و گران قدر گرامی. 
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شــرق: فیلــم جدیــد نــوری بیلگــه 
وحشــی» گلابــی  «درخــت  جیــلان  
 (Wild pear tree) کــه بــا مشــارکت 
کمپانی فرانسوی ممنتو فیلم و کمپانی 
ترکی زینو فیلم تولید شد، به پایان رسید. 
فیلــم جدید جیلان داســتان مردی 
به نام ســینان است که به ادبیات علاقه 
دارد و می خواهــد نویســنده باشــد. او 
بــه دهکــده زادگاهش برمی گــردد. او 
به ســختی پولی بــرای انتشــار کتابش 
فراهم کرده اما در دهکده با قرض های 

پدرش مواجه می شود. 
تازه ترین اثر ســینمایی بیلگه جیلان 
با ترکیبی از بازیگران ترک ســاخته شده 
و مرتضــی اتابکی، عکاس و فیلم ســاز 
ایرانی در ایــن پروژه همکاری داشــته 

است. 
نوری بیلگه جیلان ســال ۲۰۰۰ برای 
برنده جایزه هیئت  فیلم «دوردســت»، 
داوران جشــنواره کن، سال ۲۰۰۸ برای 

فیلم «سه میمون» برنده جایزه بهترین کارگردانی و 
ســال ۲۰۱۱ برای فیلــم «روزی روزگاری در آناتولی» 
برنده جایزه هیئت داوران شد. «خواب زمستانی»در 
سال ۲۰۱۴ برنده نخل طلای کن شد.  داستان «خواب 
زمســتانی» در آناتولی روی می دهد و مکاشــفه ای 

در شــکاف عمیق بین افراد ثروتمنــد و فقیر و افراد 
قدرتمنــد و ضعیــف در ترکیــه اســت و از ســوی 
فدراســیون بین المللی منتقدان فیلم به عنوان برنده 
جایزه فیپرشــی و فیلم برتر بخش  مســابقه اصلی 
معرفی شــد. «خواب زمســتانی»  به عنوان نماینده 

ترکیه در بخش فیلم خارجی زبان هشــتادوهفتمین 
دوره جوایــز اســکار بــه آکادمی علــوم و هنرهای 
سینمایی معرفی شد؛ اما نتوانست نامزد شود. طرح 
داستان فیلم به آهستگی و در خلال مجموعه ای از 

گفت و گوهای طولانی شکل می گیرد.

به گفته جیلان، ایده ســاخت فیلم 
«خواب زمســتانی»، چند داستان کوتاه 
اثر «آنتوان چخوف» بوده ولی تا فیلم 
به نقطه پایان رسید خیلی چیزها تغییر 
کرد و اضافه شد. به گفته جیلان او در 
آثــارش همواره از این نویســنده روس 
ایده گرفته  اســت و در آخرین فیلمش 
نیــز خیلی تحت تأثیر آثار او بوده. او در 
یکی از گفت وگو هایش به علاقه اش به 
ســاخت فیلم هایی با مضمون زندگی 
اشــاره کرده اســت؛ او می گوید: «آثار 
چخوف از نظر مــن چنین ویژگی دارد؛ 
شاید او به من آموخته باشد که چگونه 

زندگی کنم، نمی دانم».
بیلگه جیلان که با «روزی روزگاری 
آناتولــی» موفقیت هــای فراوانــی به 
دست آورد درباره طرح فیلم جدیدش 
«درخــت گلابــی وحشــی» می گوید: 
«چه دوســت داشته باشــیم و چه نه، 
مــا ویژگی هــای تعریف شــده ای را از 
پدرانمان به ارث می بریم. یک تعداد خاصی از نقاط 
ضعف آنها، عادات و سرگرمی هایشان یا رفتار آنها را 
ارث برده ایم. این فیلم داستان شباهت اجتناب ناپذیر 
یک پســر به پــدرش را روایت می کند کــه از خلال 

یک سری تجارب دردناک به دست می آید».

شرق: نشســت خبری انتشــار اولین آلبوم و اجرای 
صحنــه ای حامد همایون یکشــنبه، ۲۶ دی در تالار 
ایوان شــمس برگزار شد. صبا کامکار به نمایندگی از 
مؤسسه خیریه «محک» به پیشینه این مؤسسه اشاره 
کرد و یکی از راه های کســب درآمد آن را هنرمندان 

دانست. 
او همچنیــن به اولین حضور حامــد همایون در 
بازارچــه خیریه محک اشــاره و اظهار کــرد: عواید 
حاصــل از اجرای همایون به محک داده می شــود. 
علــی قنبری مطلــق، رئیــس اداره ســرطان وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، نیــز در این 
نشســت بیان کرد: مــن می دانم که ســرطان برای 
بســیاری از مردم پیــام آور ناامیدی اســت، ولی باید 
بگویــم که در دنیای امروز نیمی از ســرطان ها حتی 
در زمان کودکی قابل درمان و پیشــگیری اند و اتفاقا 
این فرایند درمانی نیز در کشــور ما وجــود دارد، اما 
لازم اســت بسیار بیشــتر از اینها کار کنیم و شاید در 
این زمینه احتیاج به فرهنگ سازی و آگاهی بیشتری 
داریم کــه در این راه هنرمنــدان عزیزی چون حامد 

همایون می توانند کمک دهنده بسیار خوبی باشند. 
در ادامه این نشست، محسن رجب پور، تهیه کننده 

آلبوم موســیقی حامد همایون، نیز در صحبت های 
کوتاهی گفت: چند ســال بود که احساس می کردم 
گــوش شــنیداری جامعه ما به تکــرار افتاده و پس 
از تحقیــق به ایــن فکــر افتادیم کــه مجموعه ای 
را راه انــدازی و اســتعدادیابی کنیــم. در نیمــه راه 
اســتعدادیابی، حامد همایون به ما معرفی شد. بعد 
از بررســی روی صــدای او، فرمول تزریق شــادی و 
نشــاط به جامعه را برنامه ریزی کردیم. ما در شــعر 
و ترانه هایمــان غــم زیاد داریم. من توقــع ندارم در 
مملکتــی کــه ۵۰ میلیون نفر آن را جوانان تشــکیل 

می دهند، وضعیت به این صورت باشد. 
او ادامــه داد: پیش از اینکه حامد همایون، حامد 
همایون باشــد، فرمول ترویج نشاط، امید و شادی را 
تمرین کــرد. قبل از نــوروز ۱۳۹۵، چهار قطعه از او 
را برای بررســی بازار منتشــر کردیم و نگرش خوبی 
را دیدیم. قرار بود همایون پس از نوروز ســال ۱۳۹۶ 
فعالیت خود را آغاز کند، اما سرعت فعالیتش باعث 

شد که زودتر به نتیجه برسد. 
او با تقدیر از سهیل حسینی، ترانه سرای آثار حامد 
همایون، نیز گفت: خوشــبختانه ســهیل حسینی با 
بیان جدید در قالب واژه های ارزشمند شاعران کهن 

ایران گونه ای از ترانه ســرایی را در موســیقی پاپ ما 
وارد کــرده که در عمقش می تــوان کلام ایران کهن 
را مشــاهده کرد و این تفاوت هاســت که توانســته 
حامد همایــون را به یک سوپراســتار تبدیل کند که 
امیدواریم این محبوبیت اســتمرار داشته باشد. البته 
ســامان امامی با تنظیم های مدرن، زیبا و استفاده از 
ابزارهای موســیقی ایرانی که سال هاست در جامعه 
ما گم شده، در رسیدن به هدف کمک درخور توجهی 
به ما کرده اســت. برای من خیلی جالب اســت روز 
اول که قرار بود حامد همایون تبدیل به یک خواننده 
محبوب شــود، با چشمان گرد به ما نگاه می کرد، اما 
حالا زمان آن فرارســیده که برای او آرزوهای خوبی 
داشــته باشــیم. هدف ما رســیدن به یک موسیقی 
ســلامت اســت، اما از آنهایی که آهنگ های حامد 
را دانلود می کنند می خواهیم حداقل یک ســی دی 

آلبوم او را تهیه کنند. 
حامد همایون نیز درباره پروســه کار هنری خود 
تا امروز، توضیح داد: من به طور تصادفی با ســامان 
امامی آشــنا شدم. او از من خواســت با یکدیگر کار 
کنیم و حرفش به دل من نشست. من کار و زندگی ام 
را در شــیراز رها کردم و همراه ســهیل حســینی به 

تهــران آمــدم و قرار شــد کاری را به سبک وســیاق 
جدید انجام دهیم. جلســه اول که با آقای رجب پور 
ملاقات کردم، برای من با خودکار ســبز پنج صفحه 
نسخه نوشــت و گفت، این، نسخه موفقیت توست، 
اگر دوســت داشتی همدیگر را ببینیم، دو هفته دیگر 
بــا قطعاتی جدید بــه دیدن من بیــا و به این ترتیب، 

همکاری ما شروع شد. 
او با بیــان اینکه حامد همایون یک نفر نیســت، 
اظهار کــرد: همراه های من با احســاس عاطفه من 
را همراهــی می کنند. آقای رجب پــور به من گفت، 
مأموریــت تو این اســت که مد مثبــت و انرژی را به 

جامعه تزریق کنی. 
در ایــن نشســت رجب پــور از شــروع همکاری 
همایون به عنوان سفیر ســلامت و مبارزه با سرطان 
نیز خبــر داد و گفت: او چهارم بهمن  ســاعت ۱۹ و 
۲۲ در برج میلاد تهــران اجرا خواهد کرد که این دو 

کنسرت به مناسبت هفته سرطان برگزار می شود. 
او همچنین خبر داد که همایون ۳۰ دی  در جزیره 
کیــش و پس از آن در کرج، اهواز و شــیراز و پس از 
نوروز ۱۳۹۶ در انگلستان، هلند، آلمان و اتریش روی 

صحنه خواهد رفت. 

فیلم جدید کارگردان نامدار ترکیه به پایان رسید

بازگشت بیلگه جیلان با «درخت گلابی وحشی» 

«حامد همایون» سفیر شد

رضا آشفته: نمایش آیس لند، کار آیدا کیخایي که به پایان رسید، احسان 
کرمي، بازیگر نقش حلیم، از حضور محمد شــمس لنگرودي، شاعر بنام 
کشورمان، یاد کرد و نمایش را به این حضور مبارك هدیه کرد، اما ناگهان 
جواني شــوریده و عصبي به نشــانه اعتراض و خطاب به احسان کرمي 
گفت: از شــما بعید است که بازیگران بنامي هســتید، اما به ما کلمات 
جنســي تحویل داده اید، بي آنکه از گریم و طراحي لباس استفاده کرده 
باشید، روي صندلي نشسته اید و دیالوگ مي گویید؛ این چه نمایشي است 

که من و همسرم هرکدام ۳۵هزار تومان برایش هزینه کرده ایم؟!
این نقد شــدیداللحن از ســوي بازیگــر نمایش ارجاع داده شــد به 
کارگردان. آیدا کیخایي در بیرون از سالن با این جوان وارد گفت وگو شده 
بود، من هم بعد از چنددقیقه اي بیرون رفتم و در آنجا شاهد عصبانیت 
کیخایــي بودم و البته محمد یعقوبي، دراماتورژ کار هم حضور داشــت 
که در آغوش گرفتمش و خســته نباشــید گفتم و او من را به بحث آیدا 
کیخایي و آن جوان معترض ارجاع داد. کیخایي ابتدا از من تشــکر کرد 
کــه حضور یافته ام و اظهار امیدواري کرد که در این شــب بد تحت تأثیر 
برخــي از نظرهاي منفي قرار نگیرم و در ادامه به جوان گفت: تو به من 
توهین کرده اي و جوان اصرار که ببخشــید، قصدم توهین نیست فقط از 
شما انتظار نداشتم که یك نمایش بدون گریم و طراحي تحویلم بدهید 
و البته از من پرســیدند که آیا توهین بوده یا نه؟ که پاسخم این بود: نه، 
این فقط نوعي اعتراض است و آیدا کیخایي انگار انتظار ندارد که من از 
جوان دفاع کرده باشم. جوان هم پوزش مي خواست که باعث ناراحتي 
شــده و گفت: من شــما و کارهایتان را دوســت دارم و همواره از شما 
به عنوان الگــو تأثیر گرفته ام. این الگوبودن، آیــدا کیخایي را برافروخته 
کرد و گفت: چه بدشانســم من که این طور باید الگو باشم... و بحث آن 
دو این طــور پایان یافت که جوان اصرار کرد کــه این کار هیچي ندارد و 
کیخایي گفت: این ســبك من است، میني مالیســم این طور است که در 
آن نیــازي به گریم و دکور احســاس نمي شــود. و آن دو قهرآمیز از هم 
دور مي شــوند و البته مــن همان جا ثابت و متفکــر بازمي مانم. با خود 
مي اندیشم، اي کاش کارگردان ها و هنرمندان ما بپذیرند که اعتراض هم 
به عنوان نقد حســي و لحظه اي باید پذیرفته شود، هرچند این اعتراض 
وارد نباشد، چنانچه این جوان اطلاعي از میني مالیسم و مفاهیم مندرج 
در متن نداشــت وگرنه مي دانست که این نمایش نه تنها جنسي نیست، 
بلکه موضعي بي طرفانه نســبت به آن گرفته است و البته هدف چیزي 
فراتر از اینهاســت و پرداختن به قدرت پول در جهان سرمایه داري است 

که همه را تابع خویش مي گرداند.
ایــن روزها اکثرا بــا نمایش هاي ضعیف و جلف مواجه مي شــویم، 
اما تماشــاگران ما کنشــي نســبت به آن ندارند و حتي با لذت برایشان 
کــف هم مي زنند و به احترام گروه از جایشــان برمي خیزند، اما در قبال 
برخي از این کارها درست مثل اروپا و آمریکا احساس مي شود که حتما 

باید تخم مرغ و گوجه فرنگي به ســمت عوامل اجرا پرتاب شود و حتي 
اگــر مأخوذبه حیابودن مانع از آن مي شــود، دســت کم از جا برنخیزیم 
یــا بي کف زدن تالار را تــرك کنیم و... . این اعتراض هــا منجر به تفکر و 
گفت وگو خواهد شــد و این تعارف ها و کف زدن هــاي بیهوده منجر به 

تثبیت اشتباهات رایج در وضعیت نابسامان فرهنگي خواهد شد.
به هرتقدیر با اعتراض جوان بســیار موافق بــودم، اما با نوع گفتار و 
نقد بي دلیل و برهانش کاملا مخالف و درعین حال معتقدم آیدا کیخایي 
همــان توضیحات را باید در آســتین و همــواره آمادگي صداي مخالف 
را داشــته باشد. چنانچه محمد یعقوبي در ســایت رسمي اش همواره 
مجموعه اي از نقدهاي مثبت و منفي را در کنار هم گرد آورده اســت و 

این به بیان دیالوگ کمك مي کند.
نمایــش «آیس لنــد»، نوشــته نیکلاس بیلــون، نویســنده کانادایي 
(مترجم: زهره جواهــری) درباره قدرت پول (در نظام ســرمایه داري)، 
مهاجــرت و تأثیــرات فرهنگــی مهاجرت اســت. آدم هایي بــه دنبال 
آرمانشهر خود هستند و در این راه رنج های بسیاري را متحمل می شوند، 
امــا درواقع عالم برزخي گریبان گیر آنان خواهد شــد، چون پول با همه 
توش وتوانش ماهیت کاملا مادي دارد و از احســاس و عاطفه مبراست 
و با همه امکاناتي که فراهم مي کند، امکان دارد انسان را تحت الشعاع 

خود قرار دهد و وجه مخربش نیز بر آن چیره شود.
در این نمایش عــلاوه بر آیدا کیخایي که نمایش هاي «خداحافظ» و 
«یك دقیقه ســکوت» از محمد یعقوبي را کار کــرده، همچنین نمایش 
«شــام با دوســتان» را هم کار کرده و البته یك کارگرداني مشــترك نیز 
با یعقوبي دارد که آن، «مرد بالشــي» از نویســنده بنام ایرلندي، مارتین 
مك دوناســت. در همه این مــوارد کارگردانــي اش از پذیرندگي ویژه اي 
برخوردار بــوده و این بار نیز متفاوت عمل کرده اســت چــون در اینجا 
سکون، و ســکوت در ارائه سه مونولوگ به هم پیوســته بیانگر یك نگاه 
متفاوت اســت. شاید این نکته اي اســت که گیرایي ظاهري کار را پایین 
مــي آورد چون بنا بر اصول شناخته شــده و البته لوث گري هاي رایج این 

روزها هم کارش را نیامیخته اســت و این دلیلي بي دلیل مي شود براي 
آنکه یك جوان ناآشــنا بــه همه چیز، اما مدعــي تئاتري بودن، به ناحق 
درباره این کار صدایش را در حضور جمع بلند کند؛ آن هم درســت شبي 
که چند میهمان خاص هم به تماشــاي کار نشســته اند، اما هیچ یك از 
اینها دلیل نمي شود اعتراض را با توهین یکي بدانیم. به هرتقدیر انتخاب 
متن و نقدهاي موجود در آن تا حد زیادي کار را برجسته مي کند و البته 
مدل کار هم نوین است و همین مي تواند بسیاري را به وجد آورد. علاوه 
بــر متن مي توان به عوامل حرفه اي هم اشــاره کرد که در این ســال ها 
هرکدام کارنامه درخشــاني را در تئاتر پیش رو داشــته اند، به ویژه محمد 
یعقوبی در مقام دراماتورژ که مي تواند این چالش هاي فکري را براي ما 

همانند کارهاي خودش برجسته تر کند.
ما در آیس لند با سه شخصیت کاساندرا، آنا و حلیم همراه مي شویم. 
یک شخصیت مذهبی به نام آنا، با بازی فهیمه اَمَن زاده، یک دانشجوی 
رشــته تاریخ و کارمند آژانس خدمات... به نام کاســاندرا، با بازی آزاده 
صمدی که فرزند پدر و مادری مهاجر از اروپاي شــرقي (استوني) و یک 
ســرمایه دار به نام حلیم با والدین پاکســتاني که با بازی احسان کرمی 
اجرا مي شــود. اینها به هم خط وربط دارند و بیانگر مواجهه اي در کلام 
هســتند و آنچه اتفاق افتــاده را روایت مي کنند. بــراي همین روایت بر 
نمایش غالب مي شــود و ایــن مواجهه در منظر ذهني مــا به نتایجي 
منجر خواهد شــد که خواه ناخواه بلافاصله پس از پایان نمایش چنین 
نتیجه اي پیش رویمان نیســت و ممکن اســت برخي بلافاصله عصبي 
شــوند که کار بیهوده اي دیده اند. درحالي که ژرف شــدن بــر آن ما را با 
پیامد تازه اي از تفکر و ســاختار مواجه خواهد کــرد. پول آناي مذهبي 
و کاســاندراي تاریخ نگر و اندیشمند و حلیم بازاري را تحت الشعاع قرار 
مي دهد و این همان وجاهت دروني و منفي است که بر پایه مدار حرص 
و طمع و آز، انسان را در مسیر بیهوده اي سوق خواهد داد. چنانچه اینها 
در تعارض با هم قرار خواهند گرفت و از آن مدار حقیقي و انساني دور 
خواهند شد. اینها نتایج مندرج در کار است و نویسنده و کارگردان نسخه 
نمي پیچند و قضاوت مســتقیم ندارند و این لطف کار اســت که در مدار 
اندیشــه ما را با خلائي لبریز از معنا روبه رو مي کنــد. این همان درنگي 
اســت کــه کار را پیش رویمان برجســته تر مي کند، اما بــاز هم لحظات 
کوتاهي هست که بازیگران دچار حفره مي شوند و گسستي بین لحظه ها 
و حس هایشــان ایجاد مي شــود و این ضرباهنگ را خیلــي کوتاه دچار 
اشــکال مي کند؛ به ویژه نقش آنا و کاساندرا که با کندي بیشتري نسبت 
بــه حلیم بازي مي شــوند. در پایان نیز درمي یابیم کــه در این دنیا از هر 
منظري که بخواهیم به آن ورود پیدا کنیم، انگار راهي براي رســتگاري 
موجود نیست، به ویژه اگر قرار باشد همه چیز مادي تلقي شود. چنانچه 
کاســاندراي آرمانگرا زمان مرگ حلیم از پولش نمي گذرد و خانه را بر او 

آتش مي زند و... .

در پي انتقاد یك تماشاگر  از نمایش آیس لند، کار آیدا کیخایي
اعتراض وارد نیست

لغو یک اجرای دیگر
 در جشنواره فجر

شــرق: چندروزی از آغاز جشنواره موسیقی فجر  �
می گذرد و در این مدت خبرهایی مبنی بر برگزارنشدن 
برخی از کنســرت هایی که طبــق برنامه ریزی ها قرار 
بــود روی صحنــه بروند، منتشــر شــده. «دولتمند 
خالف» موســیقی دان، نوازنده و خواننده تاجیک که 
پیــش از این قرار بــود، چهارشــنبه ۲۹ دی  در تالار 
وحــدت روی صحنه برود، به علــت عارضه قلبی و 
مغزی در بیمارستانی در شهر «دوشنبه» تاجیکستان 
بستری شد.  «دولتمند خالُف»، موسیقی دان، نوازنده 
و خواننده تاجیک اســت. او اســتاد موسیقی محلی 
جنوب تاجیکســتان اســت که «فلک» نــام دارد. او 
که شــش مقام را در کنسرواتوار موســیقی دوشنبه 
آموخته اســت، برای نواختن دوتار، قیچک و سه تار 
که از ســازهای مشــهور این منطقه هستند، معروف 
اســت. آهنگ ها و آوازهای او حالت صوفیانه دارند 
و بیشتر براســاس اشعار مولوی تنظیم شده اند. چند 
آلبوم از گزیده کارهای او در ایران منتشــر شده است. 
ستاد سی ودومین جشــنواره موسیقی فجر همچنین 
اعلام کرده که از طریق ســفارت جمهوری اسلامی 
ایران در تاجیکســتان پیگیر وضعیت جســمانی این 
هنرمند سرشــناس موســیقی اســت و برای ایشان 
آرزوی بهبــودی و ســلامتی دارد.  همچنین اجرای 
گروه «شوســان تریو» از کشور فرانســه که قرار بود 
فردا (۲۷ دی ) در جشــنواره موســیقی فجر حضور 
داشته باشد، لغو شــد. «شوسان تریو»، فرانسوی که 
پیش از این و براساس جدول جشنواره موسیقی فجر 
قرار بود دوشــنبه، ۲۷ دی از ســاعت ۱۸:۳۰ در تالار 
رودکی کنسرت داشته باشــد، به دلیل «کافی نبودن 
تاریخ اعتبــار گذرنامه یکــی از اعضایش» از حضور 
در جشنواره بازماند. سی ودومین جشنواره موسیقی 

فجر از ۲۴ دی آغاز شده و تا اول بهمن  ادامه دارد.
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